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می‌خواستم به زندان برگردم

انگیزه‌ات از ربودن دختر خردسال چه بود؟
می خواستم به زندان برگردم و دلم می‌خواســت به حبس طولانی محکوم 
شوم تا هم سال‌های ســال جایی برای خواب داشته باشم و هم غذایی برای 
خوردن. نمی‌دانید آوارگی و نداشتن جای خواب و پولی برای خرید غذا چقدر 

عذاب‌آور است.
چرا جای خواب نداشتی؟

من یک معتاد کارتن‌خواب هستم. سال‌هاست که در خیابان‌ها آواره‌ام و جایی 
برای زندگی ندارم. گاهی حتی پولی برای تهیه غذا هم ندارم. ناچارم گدایی 

کنم که با پول گدایی بتوانم برای خودم غذا و مواد بخرم.
چه شد که به این وضع دچار شدی؟

خانواده‌ام سال‌ها قبل فوت شدند. در آن زمان عاشق پسری شدم که قرارمان 

ازدواج بود. سال‌ها پیش بود و من در خانه یکی از بستگانم زندگی می‌کردم. 
قرار بود پسرمورد علاقه‌ام به خواســتگاری‌ام بیاید تا زندگی‌مان را شروع 
کنیم اما او مرا قال گذاشت و رفت. دلیلش این بود که خانواده‌اش با ازدواج 
ما مخالفت کردند و او هم رفت. بعد از مرگ پدر و مــادرم، این اتفاق ضربه 
سنگینی به زندگیم وارد کرد. تا مدت‌ها حالم خوب نبود و پس از معاشرت و 
رفت‌وآمدها با دوستان ناباب و جمع‌های نادرست، ‌به دام مواد‌مخدر افتادم و 
دیگر جایی در خانه بستگانم هم نداشتم. از آن پس آوارگی‌ام شروع شد و تا 
مدت‌ها در خانه دوستانم و پاتوق آنها که خلافکار بودند، ‌زندگی کردم اما وقتی 
پولم تمام شد آنها هم مرا از پاتوقشان بیرون کردند و من ناچار بودم شب‌ها 
در ساختمان‌های متروکه بخوابم. چه شب‌هایی که از شدت سرما نمی‌توانستم 
بخوابم و روزهایی که از گرما، دلم می‌خواست خانه و سرپناهی می‌داشتم و 

درست زندگی می‌کردم.
خرج زندگیت را چطور تأمین می‌کردی؟

از زباله جمع‌کنی تا گدایی و... دیگر خسته شده بودم از این وضعیت تا اینکه 
مدتی قبل به زندان افتادم و تجربه زندگی در زندان برایم خیلی شیرین بود! 
به‌طوری که بار دیگر تصمیم گرفتم دســت به خلاف بزنم تا زندانی شوم و 

درست زندگی کنم.
چه شد که به زندان افتادی؟

چند ماه پیش بود. یک روز که از خستگی، گرسنگی و خماری در خیابان‌ها 

پرسه می‌زدم چشمم افتاد به دختربچه‌ای که داخل کوچه در حال بازی بود. 
دختر خردسال طلاهای زیادی به‌خودش آویزان کرده بود که وسوسه سرقت 
آن به جانم افتاد. خمار بودم و می‌خواستم با ربودن دختر جوان طلاهایش را 
سرقت کنم و برای خودم مواد بخرم. از طرفی فکر می‌کردم می‌توانم بچه را هم 
به خانواده‌ای بفروشم و با یک تیر، ‌دو نشان بزنم اما سربزنگاه و درست زمانی 
که با چاقو به سمت دختربچه حمله کرده بودم، مردم ریختند و پلیس را خبر 
کردند. آن روز دستگیر شــدم و حدود 5، 6ماه در زندان بودم. دوران خیلی 
خوبی بود چون هم جای خواب داشتم و هم غذا برای خوردن. دیگر لازم نبود 
روی سنگ یا نیمکت پارک‌ها و یا سرویس بهداشتی بخوابم. تا اینکه 2ماه قبل 

آزاد شدم و باز نقشه کشیدم که دوباره به زندان برگردم.
یعنی قصد ربودن دختربچه و سرقت طلاهای کودک را نداشتی؟

نه اصلا. پس از آزادی بار دیگر به سراغ بستگان و دوستانم رفتم اما هیچ‌کس 
مرا به خانه‌اش راه نداد. نه پولی داشتم و نه جایی برای خواب. دوباره سبک 
زندگی قبلی‌ام به جریان افتاد تا اینکه تصمیم گرفتم نقش خلافکار را بازی 
کنم تا دوباره به زندان بروم. آن روز که به سمت دختربچه حمله کردم، فقط 
می‌خواستم گیر بیفتم.  همانجا ایستاده بودم تا مردم برسند و پلیس را خبر 
کنند. خوشبختانه مأموران رسیدند و نمی‌دانید چقدر خوشحالم که دوباره به 
زندان برمی‌گردم. امیدوارم به حبس طولانی مدت محکوم شوم که دست‌کم 

چند سال جا برای خواب و غذایی برای خوردن داشته باشم.

گفت‌وگو

موفق به ثبت‌نام فرزندم در مدرسه ابتدایی دولتی نشدم
به‌رغم اینکه در زمان مناســب جهت ثبت‌نــام فرزند خود در 
مدرسه ابتدایی اقدام کردم، اما با وجود مراجعات مکرر به مدارس 
محدوده محل ســکونت خود موفق به انجام این امر نشــده‌ام. 
مســئولان می‌گویند به مدرســه غیرانتفاعی فلان بروید ولی 
ثبت‌نام در مدرسه غیرانتفاعی اصلا در توان خانواده ما نیست و 
فرزندم حتما باید به مدرسه دولتی برود. چرا ثبت‌نام در مدرسه 

دولتی را اینقدر سخت کرده‌اند؟
مادر امیرحسین از تهران

جلوی قطع درختان بونده را بگیرند
مدت‌هاست درختان جنگل بونده در محمودآباد مازندران شبانه 
قطع شده و بار شده و به مقصد نامعلومی برد می‌شوند. بارها به 
محیط‌زیست و منابع طبیعی اطلاع داده و تقاضا کرده‌ایم جلوی 
این کار را بگیرند. ادامه این روند می‌تواند محیط‌زیست منطقه را 

تباه کند. لطفا صدای ما را به محیط‌زیست برسانید.
رهبر زارع از محمودآباد 

قیمت رهن و اجاره نباید دستوری باشد
در بنگاه‌های مسکن تعیین قیمت‌ها بستگی به میل و اراده مالک 
و بازی بنگاهی دارد. نه بنگاه و نه مالک دستور نمی‌پذیرند و به 
همین دلیل مستأجران بی‌خانمان می‌شوند. از طرفی نمی‌توان 
حق مالکیت افراد را ســلب کرد و با تهدید عدم‌تخلیه و... آنها 
را در فشــار گذاشت. مســئولان برای رفع این معضل و بحران 
چاره‌اندیشی اصولی کنند نه اینکه فقط دستوری را ابلاغ کنند 
که ضمانت اجرایی هم ندارد و به قول یک بنگاهی فقط در حد 

حرف است.
معترف از تهران 

مالک اجاره نامه نمی‌نویسد تا مالیات ندهد
در شرکتی کار می‌کنم که چهارماه یک‌بار حقوقی علی‌الحساب 
می‌دهد ولی چاره‌ای ندارم. در این شرایط صاحبخانه 50درصد 
به کرایه خانه‌ام اضافه کرده آن هم به‌صورت شــفاهی و بدون 
تمدید قرارداد! چون عنوان می‌کند اگر اجاره نامه بنویسیم برایم 

مالیات می‌آید.
پهلوانی از کرمانشاه 

برنامه‌های کوتاه‌مدت بدون پشــتوانه، عامل بسیاری از 
مسائل و مشکلات کشور است

هر برنامه هر قدر هم کوتاه‌مدت باشــد، باید به پشتوانه برنامه 
بلندمدتی عرضه شــود و اگر برنامه‌ای صرفا کوتاه‌مدت باشد 
نه‌تنها از نقش مُسَکن بودن خود بازمی‌ماند بلکه اثرات تخریبی 
هم خواهد داشت. امروز یکی از مشکلات جدی کشور ارائه مداوم 
برنامه‌های کوتاه‌مدت بدون مطالعه و پشــتوانه است که اثرات 
آن در گوشه و کنار مسائل اقتصاد و فرهنگ و... دیده می‌شود و 
به‌صورت بی‌ثباتی در بازار، ‌اختلال در صادرات و واردات، رشد 
دلالان و واسطه‌ها و ده‌ها موضوع خرد و کلان دیگر نمود می‌یابد.
آذرگون از فومن

کدام کالا  گران نشده که سال دیگر قرار است گران شود؟
مسئولان گفته‌اند برخی اقلام گران نشده‌اند و قرار است سال 
آینده گران شوند! آقایان بفرمایند کدام کالا امسال گران نشده 
که قرار است سال دیگر گران شود. برخی اقلام مثل بنزین هنوز 
گران نشده‌اند اما به جایش ده‌ها قلم دیگر ازجمله لوازم خودرو، 

روغن موتور و یدکی‌ها چند صد برابر گران شده‌اند!
حقگو از تهران 

وام 200میلیون تومانی مسکن روستایی در حد حرف ماند
سال قبل اعلام شد که رقم وام مسکن روستایی به 200 میلیون 
تومان افزایش یافته، هم اواخر سال قبل و هم در سال‌جاری چند 
مرحله به بنیاد مسکن استان رفته و پیگیر شدم ولی می‌گویند 
وام همچنان100 میلیون تومان است. با این افزایش قیمت، یک 
روز هم وام را زودتر بگیریم ارزش بیشــتری دارد و از پرداخت 

همان 100میلیون تومان هم خبری نیست.
دولتشاهی از قزوین

خبری از آزادسازی یارانه‌های واریزی عده‌ای نشد
بنده یک بازنشسته هســتم و تا قبل از مرحله جدید پرداخت 
یارانه هر دو پرداختی معیشــت و یارانه را دریافت می‌کردم که 
ناگهان هر دو قطع و بنده و خانواده از یارانه جدید محروم شدیم. 
با ثبت اعتراض که مدت‌هاست انجام‌شده یک مرحله از یارانه 
جدید به حسابم واریز شده ولی همچنان غیرقابل برداشت است. 
واقعا این چه کاری اســت که با برخی افراد کرده‌اند. اصلا واریز 
نمی‌کردند کمتر جای گلایه داشت. بدتر از اینها اینکه فردی با 
مشخصات مالی من در دهک 10قرار گرفته یعنی همتراز با تجار 
و ســرمایه‌داران و بانکداران خصوصی و ثروتمندان مرفه و این 

واقعا عادلانه نیست.
محمدحسین عسگری از تهران

مجازات‌های سارقان بازدارنده نیست
به‌نظر می‌رســد عدم‌برخورد مناســب با پدیده دزدی آن را به 
چالشی بزرگ برای مردم و پلیس تبدیل کرده است. گاهی دیده 
می‌شود فردی باچندین فقره دزدی بعد مدتی پس از دستگیری 
آزاد می‌شود و دوباره به‌کار خود ادامه می‌دهد و زمان دستگیری 
هم اعلام می‌کند که تازه آزاد شده است. مجرمی که کاری جز 
سرقت بلد نیست چرا بدون تنبیه کافی و تربیت و اصلاح دوباره 

به جامعه بازمی‌گردد.
فتحی از یاسوج

کم شدن وزن و اندازه نان باعث بی‌ثباتی قیمت می‌شود
‌بعد از ایــن همه برنامه‌ریــزی که درخصوص نان اجرا شــده
جا دارد نظارت بر وزن و اندازه آن به‌صورت جدی و مستمر صورت 
گیرد تا قیمت آن به واسطه این دو شاخص بالا و پایین نشود. با 
توجه به کلیدی بودن نقش نان در جامعه، تثبیت قیمت نان جزء 
ضروریات زندگی است و اگر تثبیت قیمت صورت نگیرد همچنان 
شاهد سوءاستفاده‌هایی توسط گروهی فرصت‌طلب خواهیم بود.
بزرگ‌نیا از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

مرگ پسر 4ساله در حمله سگ‌ها
حمله ســگ‌های ولگرد به پســری 4ســاله در یکی از مناطق 
حاشیه‌ای قم حادثه تلخی را رقم زد و به قیمت جان او تمام شد. 
این اتفاق در شرایطی رخ داد که در روزهای اخیر سگ‌های ولگرد 

به دست‌کم 3کودک دیگر در این منطقه حمله کرده‌اند.
به‌گزارش همشــهری، این حادثه ظهر روز دوشــنبه در منطقه 
دامشــهر در حوالی قم اتفاق افتاد. در این منطقه دامداری‌های 
زیادی فعالیت می‌کنند و ساکنان آنجا اغلب کارگران شاغل در 
دامداری‌ها و خانواده‌هایشان هســتند. این پسر 4ساله همراه با 
چند کودک دیگر در نزدیکی خانه‌شــان مشغول بازی بودند که 
ناگهان چندین سگ ولگرد به او حمله کردند. طوری که پسربچه 
توان دفاع از خودش یا فرار را نداشت و سگ‌ها او را به‌شدت مجروح 
کردند. زمان کوتاهی از این حمله خونین می‌گذشت که پسربچه 
توسط امدادگران اورژانس به بیمارستان شهدای قم منتقل شد 
و تحت مداوا قرار گرفت. او دچار خونریزی شــدیدی شده بود و 
سگ‌ها آسیب زیادی به گلوی پســربچه وارد کرده بودند. دکتر 
محمد جلالی، رئیس بیمارستان شــهداي قم در این‌باره گفت: 
به محض انتقال کودک به بیمارستان در کوتاه‌ترین زمان ممکن 
اقدامات اولیه انجام شد و او در حال احیا و سی‌پی‌آر بود که عملیات 
اینتوبه‌گذاری نیز برای او انجام و به سرعت به اتاق عمل منتقل 
شد. جلالی در ادامه گفت: جراحان و متخصصان اقدامات لازم را 
برای درمان کودک در اتاق عمل انجام دادند. همچنین اقدامات 
لازم برای تراکوستومی در دستور کار قرار گرفت. شدت جراحات 
و جای دندان‌های سگ روی گردن و همچنین سر کودک کاملا 
مشهود بود. طوری که بخشی از قسمت‌های تنفسی کودک پاره 
شده بود. اقدامات درمانی و مراقبتی برای این کودک تا ساعت ۲۳ 
دوشنبه شب ادامه یافت و همکارانم همه توان خود برای نجات 
این کودک را به‌کار گرفتند؛ اما به‌دلیل جراحات وارد شده پسربچه 
جانش را از دست داد. این حادثه تلخ در شرایطی اتفاق افتاد که در 
روزهای گذشته سگ‌های ولگرد دست‌کم به 3کودک دیگر نیز در 
منطقه دامشهر قم حمله کرده بودند. یکی از اعضای کادر پزشکی 
بیمارستان شهدای قم در این‌باره به همشهری گفت: فوت پسر 
4ساله به‌دلیل حمله سگ‌های ولگرد نخستین حادثه‌ای نیست که 
در این منطقه اتفاق افتاده است. پیش از آن نیز سگ‌ها به 3کودک 
شامل 2پسربچه و یک دختر حمله کرده و آنها را به‌شدت مجروح 
کرده بودند. جراحت آنها طوری بود که کارشــان به بیمارستان 
کشید و خوشبختانه مداوا شدند اما در مورد آخر شدت جراحات 
وارد شده به پسر 4ساله به حدی بود که مجرای تنفسی‌اش پاره 
شده بود و چند ساعت بعد از انتقال به بیمارستان با وجود تلاش 

همکارانم جانش را از دست داد.

کلاهبرداری 279میلیاردی 
به بهانه‌ فروش گوشی

راه‌اندازی یک ســایت اینترنتی و تبلیغات گســترده در فضای 
مجازی، روشــی بود که مرد کلاهبردار با آن توانســت بیش از 
600نفر را در سراسر کشور فریب داده و 279میلیارد تومان از آنها 
کلاهبرداری کند. به گزارش همشهری، از مدتی قبل خریدارانی 
که از طریق یک سایت اینترنتی به نام »دیجی‌ماه« اقدام به خرید 
گوشی و لوازم دیجیتال کرده بودند با اتفاقی عجیب روبه‌رو شدند. 
سفارش‌هایی که قرار بود حداکثر ظرف 30روز کاری به دستشان 
برسد، هنوز برایشان ارسال نشده بود و هر چه با شماره پشتیبانی 

سایت تماس می‌گرفتند، جوابی دریافت نمی‌کردند.
یکی از این خریداران می‌گوید: من از طریق تبلیغاتی که در یکی 
از سایت‌‌های معتبر دیده بودم با ســایت دیجی‌ماه آشنا شدم. 
بیشتر فعالیت این ســایت فروش انواع گوشی‌‌های تلفن همراه 
بود. قیمت آنها زیر قیمت بازار بود، ضمن اینکه درصورت ثبت‌نام 
در سایت مورد نظر به شما یک کد تخفیف ارائه می‌شد که با این 
کد می‌توانســتید خرید موردنظرتان را حتی ارزان‌تر از مبلغی 
که در ســایت بود انجام دهید. او ادامه می‌‌دهد: همه‌‌چیز کاملا 
وسوسه‌کننده بود. ضمن اینکه سایت مورد نظر نماد الکترونیک 
هم داشت و همین باعث شد که برای خرید گوشی وارد آن شوم 
و نخستین سفارشم را ثبت کنم. وقتی نخستین خرید به دستم 
رسید، اطمینانم به این سایت بیشتر شــد و چون مغازه فروش 
گوشی داشتم، از مشــتریانم پول گرفتم و حدود 400میلیون 
تومان برای خرید گوشی‌های مختلف به‌حساب فروشنده واریز 
کردم اما پس از آن هر چه انتظار کشــیدم، خبری از گوشی‌‌ها 
نشد. پس از آن سفارش را کنسل و درخواست پس دادن پولم را 
کردم ولی هر چه منتظر ماندم از پول خبری نشد. این در حالی 
بود که مشتریانی که به من بابت خرید گوشی پول داده بودند، 
فشار می‌آوردند و وقتی دیدم خبری از پول نیست مجبور شدم 
ماشینم را بفروشم تا پول مشتریانم را پس بدهم و از آن به بعد هر 

چه با مدیر سایت تماس گرفتم، جوابم را نداد.
شاکی دیگری نیز گفت: با توجه به اینکه قیمت گوشی‌ها در این 
سایت زیر قیمت بازار بود، اقدام به خرید عمده از آن کردم تا پس 
از تحویل گرفتن محموله، گوشی‌ها را به مشتریانم بفروشم. برای 
این کار حدود 4میلیارد تومان به‌حساب مدیر سایت واریز کردم 
اما با گذشت 30روز کاری، خبری از محموله نشد و پس از آن هر 

چه تلاش کردم نتوانستم با مدیر سایت تماس بگیرم.
درحالی‌که افراد زیادی از سراسر کشور اقدام به خرید عمده 
یا جزئی از این سایت کرده بودند و با گذشت موعد مقرر هیچ 
سفارشی به دست‌شان نرسیده بود، معلوم شد که همه آنها در 
دام یک کلاهبردار حرفه‌ای گرفتار شــده‌اند و به این ترتیب 
نخستین دسته از شاکیان راهی پلیس فتا استان فارس شدند 
و از مدیر سایت شــکایت کردند.  سردار رهام بخش حبیبی، 
فرمانده انتظامی استان فارس می‌گوید: مأموران پلیس فتا در 
پی دریافت چندین شکوائیه در جریان کلاهبرداری فردی با 
راه‌اندازی یک سایت به‌نام »دیجی ماه« قرار گرفتند. این فرد 
با تبلیغ انواع گوشی‌های تلفن همراه و کالاهای دیگر در این 
سایت و جلب اعتماد شهروندان و به‌ویژه عمده فروشان تلفن 
همراه، از آنان سفارش گرفته ولی به آنها کالایی تحویل نداده و 
از این طریق اقدام به کلاهبرداری کرده‌ بود. وی ادامه می‌دهد: 
با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی توســط مأموران پلیس فتا، 
متهم این پرونده درکمتر از 48ساعت پس از دریافت نخستین 
شکوائیه دستگیر شد و در تحقیقات به جرم ارتکابی اقرار کرده 
و تا‌کنون 600شاکی در سراسر کشور شناسایی شده و برآورد 
اولیه نشان می‌‌دهد که متهم دســت‌کم 279میلیارد تومان 
از شــاکیان کلاهبرداری کرده است. براســاس این گزارش، 
تحقیقات از متهم و بررســی‌‌ها برای شناسایی شاکیان دیگر 

ادامه دارد.
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کوتاه از حادثه

جست‌وجوها برای یافتن زنی که 
همراه 2دختر خردسالش مفقود 
شــده بودند پایان تلخی داشت و 
به کشف جسد 2 کودک که به‌دست مادرشان به 

قتل رسیده بودند و دستگیری این زن منجر شد.
به گزارش همشهری، روز یکشنبه 5تیر ماه امسال 
مرد جوانی نــزد پلیس عنبرآباد واقع در اســتان 
کرمان رفت و از مفقود شــدن همســرش همراه 
2 دختر یک و 3ســاله‌اش خبر داد. او گفت: چند 
ســاعت قبل با همسرم بر سر مســئله‌ای پیش پا 
افتاده جر و بحث کردیم و او ناراحت شــد و دست 
بچه‌ها را گرفت و از خانه بیرون رفت. فکر می‌کردم 
بعد از چند ساعت آرام شــود و برگردد اما هرچه 
صبر کردم همســر و فرزندانم به خانه برنگشتند. 
از طرفی هیچ‌کس هم از آنها خبــر ندارد و معلوم 
نیســت چه بلایی بر سرشــان آمده است. در این 
شرایط بود که مشــخصات زن گمشده و 2 فرزند 
خردسالش در اختیار پلیس قرار گرفت و تلاش‌ها 
برای یافتن آنها آغاز شد. در همین حال از آنجا که 
ممکن بود حادثه‌ای برای این مــادر و دخترانش 
اتفاق افتاده باشد ماجرا به هلال‌احمر نیز گزارش 
شــد. در این میان مأموران پلیس با بررسی مسیر 
زن جوان پی بردند که او کمی آن طرف‌تر از خانه 
همراه فرزندانش ســوار یک خودرو شده است. به 
همین دلیل مأموران راننــده این خودرو را احضار 
کردند تا از سرنوشــت و مقصــد زن جوان مطلع 
شــوند. این راننده به مأموران گفــت: زن جوان و 
2 دختر خردســالش در خیابان بودند که من آنها 
را ســوار ماشــینم کردم. زن در بین راه شروع به 
درددل کرد و از مشــکلات خانوادگــی‌اش برایم 

گفت و کمی آن طرف‌تر هم پیاده شد. من نمی‌دانم 
مقصد آنها کجا بود اما چیزی که فهمیدم این بود 
که او وضعیت روحی خوبی نداشــت. ساعت‌ها از 
مفقود شدن این زن و فرزندان خردسالش گذشته 
بود اما هنوز به درســتی معلوم نبود چه بر سر آنها 
آمده است. در این شــرایط بود که چندین تیم از 
هلال احمر جست‌وجوهای‌شان برای پیدا کردن 
آنها را آغاز کردند. محمد امیرخانی، معاون امداد 
و نجات جمعیــت هلال احمر اســتان کرمان در 
این‌باره به همشهری می‌گوید: صبح روز یکشنبه، 
وقتی گم شــدن  یک مادر به همراه 2فرزند یک و 
3ساله‌اش به هلال‌احمر گزارش شد  بلافاصله 4تیم 
از شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد راهی منطقه 

شدند و جست‌وجوها آغاز شد اما همکارانم در روز 
اول نتوانستند ردی از گمشدگان به‌دست بیاورند.

او ادامه می‌دهد: در دومین روز 8تیم امداد و نجات 
از جمعیت هلال احمر شهرســتان‌های کهنوج و 
منوجان جست‌وجو را ادامه دادند تا اینکه با جسد 
دختر یک‌ســاله در منطقه بارگاه منوجان مواجه 
شدند. بررسی پیکر کشف شده نشان می‌داد دختر 
خردسال به قتل رسیده و جســدش در آنجا رها 

شده است.
 قتل این کودک پدرش را شوکه کرد. هنوز معلوم 
نبود عامل جنایت چه‌کسی است و زن جوان و دختر 
دیگرش به چه سرنوشتی دچار شده‌اند؛ با این حال 
نفرات بیشتری به تیم‌های جست‌وجو اضافه شدند 

و از سوی دیگر پلیس نیز بررسی‌ها برای رازگشایی 
از قتل دختر یک‌ساله را آغاز کرد. 

کشف دومین جسد
درحالی‌که جست‌وجوها به‌طور شبانه‌روزی ادامه 
داشــت، خانواده گم‌شــده‌ها  به اطلاعاتی دست 
یافتند که نشــان می‌داد زن جوان در بندرعباس 
دیده شده اســت. با توجه به اینکه فاصله منوجان 
تا بندرعباس حدود یک ساعت است بعید نبود که 
این خبر صحت داشته باشد. بنابراین آنها خود را به 
بندرعباس رساندند و وقتی به منطقه ساحلی مورد 
نظرشان رفتند دختر 3ساله را درحالی‌که روی آب 
دریا شناور بود دیدند. آنها بلافاصله دختربچه را از 
آب خارج کردند. شواهد نشان می‌داد که او مدت 
زمان زیادی در دریا بوده و آب زیادی وارد ریه‌اش 
شده و جان باخته است. از سوی دیگر و در همان 
بررســی‌های اولیه مشخص شــد که مادر این دو 
کودک عامل قتل آنهاســت و پس از گرفتن جان 
دختر یک‌ســاله‌اش در منوجان دختر 3ساله‌اش 
را هم در بندرعباس به دریــا انداخته و غرق کرده 
اســت. این زن در نزدیکی محل غرق شدن دختر 
3ساله‌اش آرام و بی‌حرکت کنار دریا ایستاده بود که 
توسط پلیس دستگیر شد. او وقتی تحت بازجویی 
قرار گرفت به قتل 2دختر خردسالش اعتراف کرد و 
گفت به‌دلیل مشکلات خانوادگی و از سر عصبانیت 
دست به این کار زده اســت. اعترافات این زن در 
حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد او از اختلال 
حواس و مشکلات روحی رنج می‌برد. براساس این 
گزارش متهم در بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات 

در این‌باره ادامه دارد.

زن ثروتمند در جریان سرقت از خانه‌اش جان باخت

ادعای زن معتادی که قصد ربودن دختر خردسالی را داشت

به دنبال مرگ زن تنها در پایتخت، زن  جوانــی که از او نگهداری 
می‌کرد و کارهای خانه‌اش را انجام می‌داد بــه اتهام اهمال‌کاری و 

معاونت در قتل بازداشت شد.
به گزارش همشهری، شامگاه دوشنبه ششــم تیرماه زنی جوان با 
اورژانس تماس گرفت و برای نجات زنی ســالخورده درخواســت 
کمک کرد. نیروهای اورژانس دقایقی بعد در خانه زن سالخورده که 
آپارتمانی مجلل در طبقه سوم ساختمانی مسکونی در حوالی گیشا 
بود حاضر شدند اما این زن جان باخته بود و تلاش نیروهای اورژانس 
برای احیای وی فایده‌ای نداشــت. زن جوانی که با اورژانس تماس 
گرفته بود مدعی بود که وظیفه نگهداری و انجام کارهای خانه متوفی 
را به‌عهده دارد و زن ســالخورده به‌دنبال حمله سارقان به خانه‌اش 
جان باخته است. در این شرایط ماجرای این مرگ مرموز به پلیس 
و قاضی محمد تقی شــعبانی، بازپرس ویژه قتل اعلام شد و طولی 
نکشید که تیم جنایی، در محل حادثه حاضر شد. بررسی‌ها حکایت 
از این داشت که متوفی یکی از مدیران اسبق شهرداری تهران بوده 
است که سال‌ها قبل بازنشسته شــده و در آپارتمان خود به تنهایی 
زندگی می‌کرد. او به تازگی برای انجام کارهای خانه‌اش از طریق یک 
شرکت خدماتی زنی 37ساله به نام فریبا را استخدام کرده بود. فریبا 
درباره جزئیات ماجرا به کارآگاهان گفت: حدود ساعت 22:30 بود که 
زنگ خانه به صدا در آمد. آیفون را برداشتم و مردی جوان درحالی‌که 
بسته‌ای در دست داشت مدعی شد که از طرف شهرداری، ‌بسته‌ای 
برای خانم مهندس)متوفی( آورده است. در ورودی ساختمان را به 
روی او باز کردم و دقایقی بعد مرد جوان که ماسک به‌صورت داشت 
و دور پیشانی‌اش هم دستمالی پیچیده بود وارد خانه شد. او با چاقو  
مرا تهدید به قتل کرد و به داخل یکی از اتاق‌ها کشاند. این در حالی 
بود که با ورود او متوفی به‌شدت ترســیده بود. مرد مسلح وقتی مرا 
داخل اتاق حبس کرد به سراغ پیرزن رفت و من صدای کتک خوردن 
متوفی را می‌شــنیدم. مرد مهاجم  می‌خواســت بداند جای طلا و 

جواهرات متوفی کجاست و برای همین او را کتک می‌زد اما ناگهان 
صاحبخانه ساکت شد. سارق خشن هم که به‌شدت ترسیده بود به 
سراغ من آمد و خواســت به اورژانس زنگ بزنم و گفت حال پیرزن 
خوب نیســت و جانش در خطر است. مرد ســارق که ترسیده بود، 
موفق به سرقت نشد اما همان موقع یک فرش دستباف گران‌قیمت 
را سرقت و از خانه فرار کرد. من هم سراسیمه به اورژانس زنگ زدم 

و درخواست کمک کردم.

بازداشت
با دستور بازپرس جنایی تهران، جسد متوفی که آثار ضرب و جرح 
روی بدنش وجود داشت به پزشکی قانونی انتقال یافت تا علت اصلی 
مرگ او مشخص شود. در ادامه مأموران به بررسی تصاویر دوربین 
مداربسته پرداختند و مشخص شــد که فریبا، زن جوانی که برای 
نگهداری از پیرزن استخدام شده بود، ساعتی قبل از حادثه از خانه 
خارج شده و بعد از 40 دقیقه بازگشته بود. نکته عجیب ماجرا این بود 
که وی پس از خروج از ساختمان، با مردی که در نزدیکی ساختمان 
ایستاده بود گفت‌وگوی کوتاهی داشت و بعد از 40دقیقه که به خانه 

بازگشت، مرد مرموز هنوز مقابل ساختمان ایستاده بود.
تصاویر دوربین‌ها همچنین نشان داد که بعد از بازگشت فریبا به خانه 
متوفی، مرد مرموز زنگ آیفون را زده و وقتی فریبا در را باز کرده، وارد 

خانه شده و سناریوی سرقت مرگبار را رقم زده است.
به این ترتیب قاضی جنایی که حدس می‌زد زن جوان با سارق خشن 
همدست بوده و با برنامه‌ریزی قبلی نقشه ســرقت از خانه متوفی 
را کشیده بودند، دســتور بازداشــت این زن را صادر کرد. اما او در 
بازجویی‌ها منکر هرگونه آشنایی با سارق و همدستی با او شد و گفت 
که سارق را نمی‌شناسد. وی که هم‌اکنون اتهامش اهمال در نگهداری 
از متوفی و معاونت در قتل است در پاسخ به این سؤال که چرا پیش از 
سرقت از خانه خارج شده است گفت: من برای خرید داروهای متوفی 

از خانه خارج شدم و دقایقی بعد از داروخانه به سمت خانه بازگشتم.
او درحالی چنین ادعایی مطرح کرده که در بررســی‌ها معلوم شد 

داروهای متوفی از قبل خریداری شده و در خانه بوده است.
فریبا همچنین درباره گفت‌وگوی کوتاهی که بیرون از ساختمان با 
سارق خشن داشته نیز گفت: از ساختمان که خارج شدم، چشمم به 
مرد جوان افتاد. از او پرسیدم چرا در نزدیکی خانه نشسته ای؟ او هم 
گفت حالش خوب نیست و در حال استراحت است. بعد از آنکه این 
جمله را گفت، من به راهم ادامه دادم و حتی هنگام بازگشــت اصلا 
متوجه حضور او نشدم که بخواهم عکس‌العملی نشان بدهم. براساس 
این گزارش، زن جوان بازداشت شــده و تحقیقات دراین‌باره برای 

بازداشت سارق فراری و حل معمای این سرقت مرگبار ادامه دارد.

بازداشت خدمتکار در مرگ زن ثروتمند

زن معتاد که به اتهام ربودن دختربچه خردســال 
دستگیر شــده مدعی اســت برای اینکه به زندان 
برگردد و جای خواب و غذا داشــته باشد دست به 

این کار زده است.
به گزارش همشــهری، ظهر دوشــنبه زنی معتاد درحالی‌که چاقو 
به‌دست داشت در حوالی میدان رازی به سمت دختربچه 8ساله‌ای 
که با برادرش داخل کوچه در حال بــازی بود حمله کرد. او چاقوی 
میوه‌خوری را زیر گلوی دختر 8ســاله گذاشت و قصد ربودن وی را 
داشت. برادر 10ساله دختر با دیدن این صحنه به سمت زن ناشناس 

رفت و با او درگیر شد. زن که حالت عادی نداشت، دختر خردسال 
را روی زمین می‌کشید و قصد داشت او را با خودش ببرد که اهالی 
محل با شنیدن فریادهای کمک‌خواهی پسربچه، در جریان ماجرا 
قرار گرفتند و برای نجات دختربچه و بازداشت زن گروگانگیر دست 
به‌کار شــدند. اهالی محل و رهگذران موفق شدند ‌زن گروگانگیر را 
بازداشت کنند و دختر 8ساله را بی‌آنکه آســیبی به او برسد نجات 
دهند. در این شرایط گزارش این حادثه به پلیس اعلام شد و مأموران 
با حضور در محل زن گروگانگیر را بازداشت کردند. خواهر و برادر نیز 
که به‌شدت از این اتفاق ترسیده بودند تحویل خانواده‌هایشان شدند.

جنايت هولناک زنی که از مشکلات روحی رنج می‌برد

دادسرا

جنایی

در آرزوی حبس طولانی!
زنی که به اتهام گروگانگیری بازداشت شده 45ساله است. او 
اعتیاد شدیدی به مواد‌مخدر دارد و دیروز وقتی پیش روی 
قاضی عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی 
تهران قرار گرفت ادعای عجیبی را مطرح کرد و انگیزه‌اش از کودک‌ربایی این 
بوده که پلیس او را دستگیر کند و بار دیگر بتواند به زندان برود. گفت‌وگو با 

این زن را می‌خوانید.


